
  
  )ع( ارادت قلبي شهريار به مولا علي


 

   دكتر صديقه نصير اوغلي خياباني

  :چكيده         
زند و چه موج مي) شهريار(اعتقادات اسلامي در اشعار استاد سيد محمد حسين بهجت تبريزي 

قبل از انقلاب اسلامي و چه بعد از آن اشعاري توسط اين شاعر بزرگ معاصر سروده شده كه برخي از 
و يا روايتي ) ع(يا ائمة معصومين ) ص(اي از كلام االله مجيد، حديثي از پيامبر اكرمابيات آن ترجمان آيه

  .باشداز آن بزرگواران است كه اين نشانگر پشتوانة علمي شهريار در مطالعات اسلامي مي
در اشعار او متجلّي است و در اين ميان، ) ع(و اهل بيت ) ص( ضمناً عشق شهريار به پيامبر اكرم

  .اي ديگر استرا جلوه) ع(مولاي متقيان علي 
و تبلور ارادت خاص به شير خدا در اشعار استاد شهريار  در اين مقاله به اين جلوة درخشان

  .شود مي پرداخته
  

 ).ع(علي  –) ص(پيامبر اكرم  –اعتقادات اسلامي  –شهريار  :هاي كليديواژه

                                                 
   دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزياستاديار  
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  :مقدمه
اعتقادات اسلامي از ديرباز چنان در تار و پود ملت ايران تنيده است كه تقريباً همه 

مستقيم يا _�ر اين اعتقادات قرار داشته و آن را به نحويشعراي ايران زمين تحت تأثي
استاد شهريار نيز در . انددر اشعار خود متجلي ساخته _و كم يا زياد، غير مستقيم

اشعاري كه چه پيش از انقلاب اسلامي و چه پس از انقلاب اسلامي سروده اين 
عشق و علاقه و اعتقادات را در بسياري از اشعارش چنان جاري و ساري ساخته و 

را آن چنان زيبا و هنرمندانه به ) ع(و ائمة معصومين ) ص(شيفتگي خود به پيامبر اكرم 
  .رشته نظم درآورده، كه بعضاً ماية شگفتي است

اين دلبستگي چنان با دل و جان شهريار درآميخته كه از بسياري از اشعار او عطر 
هنگامي كه سخن از مولاي متقيان  نوازد و مي و مشام جان را دلاويز آن متصاعد شده

شود كه در سراسر وجود  مي است اين دلبستگي به عشقي تبديل) ع(امير مؤمنان علي 
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اين پژوهش به تبلور اين عشق و ارادت خاص به شير خدا در . كشد مي شهريار شعله
  .پردازد مي اشعار استاد شهريار

  )هماي رحمت( مناجات –1
گيرد معروف ترين شعر استاد شهريار  مي قرارنخستين شعري كه مورد بررسي 

  .معروف است» هماي رحمت« است كه به» مناجات« دربارة سرور پرهيزكاران با نام
  :كنند مي استاد شعر را با اين بيت شروع

  
 كه به ماسوا فكندي همه ساية هما را اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا راعلي 

  
مظهر فرّ و شكوه او را  تاريخ ادبيات فارسي در. اي استافسانه پرنده اي» هما«

در » هماي سعادت« معمولاً تشبيه).  23518/  15دهخدا،  (. رنددانند و به فال نيك گي
 استاد، مولاي متقيان را به هماي رحمت تشبيه. ادبيات ايران به كرّات به كار رفته است

نامند، كه  مي ه و حجت خداكنند و با استفاده از قدرت سحرآميز كلام، ا مام را آي مي
انَّ عَلِي بنَ اَبي طالبٍ خَليفَة االلهِ وَ  :فرمايند مي كه) ص(اشاره اي است به فرمايش پيامبر 

و در حديثي ديگر ) 203،شيخ صدوق( .....خَليفَتي و حُجَِّ◌ةُ االلهِ و حُجَّتي وَ بابُ االلهِ وَ بابي و
  .)547، همان( امُّتِکَ وَ حُجَّتي عَلَيها بعَدَک  اِنهّ اِمامُ ... :.فرمايند مي از زبان خداوند

داند كه به تمام ماسوي االله  مي امام را همايي، در مصرع دوم همان بيت، شهريار
عن ابي ) ع(عن ابي جعفر الباقر « سايه افكنده است كه اين نيز اشاره است به حديث

اِمامُ اوليائي و نوُرُ مَن اَطاعَني وَ هُوَ الکلمةُ اِنّ عَلياً رايةُ الهُدي وَ .... :.قال) ص(برزه عن النبي 

  ).478، همان(. مَن اَحَبَّهُ اَحَبَّني و مَن اَطاعَه اَطاعَني، الَّتي الَزَمتُها المُتّقينَ 
به راستي كه علي پرچم هدايت و پيشواي دوستان من است؛ او نور است  :ترجمه

پرهيزكاران به آن ملتزم شوند؛ هر  براي كسي كه از من اطاعت كند؛ اوست كلمه اي كه
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كس او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر كس او را اطاعت كند از من اطاعت 
  .كرده است

 را آيينة جلال و جمال الهي) ع(و در بيت دوم، استاد شهريار، علي بن ابي طالب 
  :توان در رخ او ديد و با او شناخت مي خواند كه خدا را مي

  به خدا قسم خدا را، سي همه در رخ علي بين به علي شناختم مندل اگر خداشنا
انَا و أنت  :يا علي :باشد كه فرمود مي )ص(اين بيت برآمده از اين سخن پيامبراكرم 

و من ، من عرَفنَـا فَقدَ عرَف االلهَ، و الائَمةُ من ولدك سادةٌ في الدنّيا و ملوك في الاخرَةِ
لَّ  انَكرَنَا  زَّ و جـ   .)657، همان(فَقدَ انَكرََااللهَ عـ

و إلي نُوحٍ في ، من ارَاد اَن ينظرَُ الي ادم في علمه :فرمود) ص(همچنين پيامبر 
فهَمه و إلي يحيي بنِ زكرّيا في زهده و إلي موسي بنِ عمرانَ في بطشه فَلينظرُ إلي علي 

  ).39/39، مجلسي( بنِ أبي طالبٍ
خواهد به علم حضرت آدم و درك حضرت نوح و زهد  مي هر كس :ترجمه

بنگرد به علي بن ابي ) ع(حضرت يحيي بن زكريا و دليري و سطوت حضرت موسي 
  .طالب نظر كند

عَليٌّ مَعَ الحَقِّ وَ  :فرمود) ص(چنانچه پيامبر ، علي معيار و ميزان گرانسنگ حق است

علي با حق است و حق با علي است و . )57/  38 ، همان( َورُ حَيثُما داريَدُ ، الحَقُّ مَعَ عَلّيٍ 
  .در هر طرف باشند با هم ا ند) علي و حق( اين دو

نامد كه با او هيچ چيز فاني نيست و  مي در دو بيت بعدي، شهريار امام را اكسيري
  .دهد مي نامد كه بارش او پيروانش را از آتش دوزخ نجات مي ابر رحمتي
قال رسولُ االله  :قال) ع(عن ابائه عن علي ، الصادق جعفر بن محمد عن ابيهعن 

من نُورٍ و علي رأسك تاج له  ةٍاذا كانَ يوم ا لقيامة يؤتي بكِ يا علي علي عجل :)ص(
ي ولي االلهِ و لا اله الّا االلهُ و محمد رسولُ االله و عل :اربعةُ اركانٍ علي كُلِّ ركنٍ ثلاثَةُ أسطرٍُ

تعُطي مفاتيح الجنَّةِ ثُم يوضَع لكَ كرُسيّ يعرَف بكِرسي الكرَامةِ فتَقعَد عليه ثُم يجمع لك 
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فَانت ، الاولُونَ و الاخرَونَ في صعيد واحد فتَأَمرُ بشِيعتك إليَ الجنَّةِ و بأِعدائك إلي النّارِ
و لَقدَ فاز من تَولّاك و خسَرَ من عاداك، فَانَت في ذلك ، و انت قسَيم النّارِ قسَيم الجنَّةِ

  .)670خ صدوق ،شي( اليومِ اَمينُ االله و حجةُ االلهِ الواضحةِ
آورند ؛ بر  مي تو را سوار بر مركبي از نور، چون روز قيامت شود! اي علي :ترجمه

لااله الاّ  :سه سطر نوشته شده است، رد و بر هر ركنيسرت تاجي است كه چهار ركن دا
علي ولي االله ؛ كليدهاي بهشت را به تو بدهند و بر تخت كرامت ، محمد رسول االله، االله

 بر يك پهنا بر گرد تو جمع شوند و تو دستور، بنشانند ؛ آن گاه تمام پيشينيان و پسينيان
ا به دوزخ ببرند؛ چرا كه تو قسمت دهي كه شيعيانت را به بهشت و دشمنانت ر مي

كننده بهشت و دوزخ هستي؛ رستگار شد آن كه ولايت تو را پذيرفت و زيان كرد آن 
  .امين خدا و حجت آشكار الهي هستي، تو در آن روز! اي علي . كه دشمن تو شد

  :سرايد مي شهريار در ادامه
 خدا  كه  در  دو  عالم، اثر از  فنا  نماندبه 

 ب رحمت تو بباري ار نه دوزخاي سحامگر 
  

 چو علي گرفته باشد، سر چشمة بقا را
 شرار قهر بسوزد همه  حال ما سوا رابه 
  

در اين جهان و شفاعت او ) ع(اين دو بيت نيز اشاره اي است به دستگيري علي 
  .كه ريشه در آيات و احاديث دارد، در آن جهان

گاه كه قيامت برپا شود خداوند همة  آن :فرمايد مي )ع(امام صادق  :ابابصير گويد
تاريكي شديدي همه را فرا گيرد و به پروردگار خود ناله ، مردم را در يك جا گرد آورد

در اين هنگام عده اي وارد شوند كه . اين تاريكي را از ما برطرف فرما! پروردگارا : كنند
يامبران خدا،  يا حاضران گويند اينان پ. كنند مي با نور خود صحراي قيامت را روشن

 رسد كه خير ؛ و آنان خود پاسخ مي از جانب حق ندا ؟فرشتگان و يا شهيدان هستند
پيامبر خدا و فرزندان علي ولي خدا هستيم ) ص(دهند كه ما علويون و ذريه محمد مي
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رسد كه دوستان و شيعيان خود را شفاعت كنيد پس  مي ؛از جانب خداوند به آنان ندا
  ).284،همان. (شود مي كنند و شفاعت آنها پذيرفته مي آنها شفاعت

را دربارة بخشيدن انگشتري خود ) ع(استاد شهريار وصف سخاوت حضرت علي 
  :در حال ركوع به فقيري  چنين به زبان شعر درآورده است

  گدا را، برو اي گداي مسكين در خانه علي زن   كه نگين پادشاهي دهد از كرم
  :چنين است) ع(آن مجيد در مورد اين كرامت علي كلام خداوند متعال در قر

نَِّما وليكُم االلهُ و رسولُه والَّذينَ امنُوا الذّينَ يقيمونَ الصلوةَ و يؤتُونَ الزَّكوةَ و هم ا«
حضرت علي ، به اتفاق نظر مفسرين عامه و خاصه مراد از اين آيه .)55مائده، (» راكعونَ

  .باشد مي )ع(
ابوذر گفت يكي از روزها در  :كندي مثال مرحوم طبرسي از ابن عباس نقل ميبرا

گزارديم، مرد تهيدست و بينوائي در مسجد از مردم  مي ظهرنماز) ص(ت رسول خدامعي
تها را رو به آسمان اين مرد بينوا دس. به او نداد ، كسي چيزيكرددرخواست كمك مي

از مردم ) ص(در مسجد رسول االله  باش كه من ا تو گواهخداي: برگرفت و گفت
هم زمان با ) ع(علي . ، لكن كسي چيزي به من نپرداختنمودم درخواست كمك مالي

انگشت دست راست خود را به طرف اين ، برد مي اين جريان در حال ركوع نماز به سر
سائل ، سائل نشانه رفت و به او اشاره كرد انگشتري را از انگشت او بيرون كشد

نيز شاهد اين صحنه ) ص(و رسول خدا ، ي را از دست آن حضرت بيرون كشيدانگشتر
  .بود

آنگاه پيامبر بعد از اتمام نماز سر به آسمان برداشت و با يادآوري درخواست 
به درگاه خداوندي چنين ، حضرت موسي و اجابت خداوند در انتخاب وزيري هارون

  :عرضه داشت
 »ماَللّه ،نَبي دمحفَانََا مكيفص ل ، ك واجعرلي اَمري وسي دري وفَاشرَح لي ص ماَللّه

  ).263 - 262/  3، طبرسي(» اُشدد بِه اَزري، لي وزيراً من اهَلي علياً
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پس به من ! بار خدايا . من محمد پيامبر تو و برگزيده تو هستم! بار خدايا  :ترجمه
  ......قرار ده، علي، زيري از خاندان منو براي من و.... .شرح صدر مرحمت فرما

سوگند به خدا هنوز سخن آن حضرت به پايان نرسيده بود كه جبرئيل  :ابوذر گفت
  .بخوان و اين آيه نازل شد! اي محمد  :از سوي خداوند بر وي فرود آمد و گفت

البته احاديث و روايات بسياري در اين خصوص در منابع اسلامي وجود دارد كه 
؛ فخر رازي،  6/224�طبري،(اند  لهام بخش استاد شهريار در اين بيت زيبا بودههمگي ا

  ).199/ 35مجلسي، 849/ 2، سيوطي ؛����/�
در مورد ) ع(به امام حسن مجتبي) ع(استاد در بيت بعد به سفارش حضرت علي

ضاربي كه به ضربة شمشير زهرآلودش حضرت را در محراب كوفه  ابن ملجم مرادي،
  :اشاره دارد درسانيبه شهادت 

  
 جز از علي كه گويد به پسر كه قاتل منبه 
  

 به اسير كن مدارا،اسير توست اكنونچو
  

به امام حسن ، مجسمة عدالت، )ع( اين بيت برگرفته از فرمايش علي بن ابي طالب
 ضَربةًَ بِضَربةٍَ  فاَضربِوُهُ ....اَلا لا تَقتُـلَنَّ بي إلاّ قاتلِي :باشد كه فرمودند مي در مورد ابن ملجم

  ).47نامه  البلاغه،نهج(
) ع(عليبنن، با عطر ياد سالار شهيدان حسيت بعد مشام جان راشهريار در بي

  :نوازد مي چنين
 جز از علي كه آرد پسري ابوالعجائببه 

  
 كه علَم كند به عالم شهداي كربلا را

  
مرتضي علي ن دو عالم،زكاراسپس با اشاره به پاكبازي و وفا به عهد سرور پرهي

  :دسرايچنين مي
  تواند كه به سر برد وفا راعلي كه ميچو چو به دوست عهد بندد ز ميان پاكبازان
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مصداق هاي بي شماري در ) ص(به پيامبر اكرم ) ع(پاكبازي و وفاداري علي 
، خ صدوق؛ شي 38/211، مجلسي(نخستين ايمان آورندة  مرد بودن  :تاريخ اسلام دارد

؛  در غزوات )207، بقره( ؛ در بستر پيامبر خوابيدن و به آغوش خطر مرگ رفتن)205
مختلف از جمله خيبر،  شير بيشة شجاعت و مظهر وفا بودن ؛ و نهايتاً به خاطر حفظ 

و حفظ كيان اسلامي، ) ص(دين خدا و پاسداري از ثمرات رسالت پيامبر ختمي مرتبت 
  ).3خطبة ، نهج البلاغه( و استخواني در گلوسال سكوت كردن با خاري در چشم  25

نقل است كه ) ع(همين بس كه در حديثي از امام حسين ) ع(در شجاعت علي 
 نمي آمد جز اينكه خدا سرنگونش) ع(هيچ پرچمي به جنگ اميرالمؤمنين  :فرمود
شمشير ) ع(اميرالمؤمنين .ساخت و افرادش شكست خورده و با خواري برمي گشتند مي

جنگيد  مي )ع(رش را به كسي نزد كه نجات يافته باشد و هر گاه اميرالمؤمنين ذوالفقا
 ميكائيل سمت چپ آن حضرت و ملك الموت برابرش بودند، جبرئيل سمت راستش

  .)513، شيخ صدوق(
كند كه  مي شيخ صدوق در امالي بعد از بيان ماجراي فتح قلعة خيبر از راوي نقل

 ص نزديك شد يهوديان او را با تبر و سنگبه قلعة غمو) ع(وقتي حضرت علي 
رفت؛ وقتي به درِ قلعه رسيد از اسب پياده شده با  مي زدند ولي او همچنان پيش مي

ابن عمر . ذراع به پشت سر خود پرتاب كرد 40دست خود درب خيبر را از جا كند و 
عه را گويد ما از پيروزي علي تعجب نكرديم ؛ تعجب ما از اين بود كه چطور درب قل

پيامبر از راز آن . مرد هم نمي توانستند آن را جابجا كنند 40يك تنه از جا كند با اينكه 
 دن درب به او كمك كردندفرشته در كن 40پرده برداشت و فرمود  به خدا قسم  كه 

  ).514همان ،(
لا فتَي إلاّ عَلِيٌّ لا  :كه) ص(شهريار در بيت بعد با توجه به فرمايش پيامبر اكرم 

  ذُوالفِقارِ  سَيفَ إلاّ 
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جوانمردي چون علي و شميشيري چون ذوالفقار وجود ): 101 /41مجلسي ،(
  :نامد مي را پائين تر از خدا اما بالاتر از بشر عادي) ع(علي ، ندارد

  
 نه بشر توانمش گفت،خدا توانمش خواندنه 
  

 متحيرم چه نامم شه ملك لا فتي را
  

لوَ  :باشد كه فرمودند مي )ص(يش پيامبر گرامي اسلام اين بيت برگرفته از اين فرما
دادحرُ مالب و اَقلام أنَّ الرّياض ،تابك الإنس و سابليِّ ابنِ ، والجنُِّ حلَ عوا فَضائصما اَح

  .)198/ 38، همان( أبي طالبٍ
، باشنداگر درختان قلم و درياها مركبّ و جنيّان حسابگر و آدميان نويسنده : ترجمه

  .را شمارش كنند) ع(نمي توانند فضايل علي بن ابي طالب 
استاد به زيبائي تمام از نسيم رحمت، درخواست خاك كوي امام ، در دو بيت بعد

كند تا آن را توتياي چشم خود سازد و پيام هاي ارادتمندانة خود را كه به سوز دل  مي را
  :نمايد مي رهسپار خاك پاي امام، آغشته است با باد صبا

  
 اي نسيم رحمتبه دو چشم خون فشانم هله

 تـاك پايـرسد به خـد بـد آن كه شايـبه امي
  

 يا راـاري به من آر، توتـوي او غبـز كهـك
 صبا را، چه پيام ها سپردم همه سوز دل

  
خواند و دعاي  مي در بيت بعد، استاد شهريار امام را قضاگردان و بلاگردان

  :داند مي مستمندان را مستجاب
 به دعاي مستمندان،تويي قضاي گردانچو 

  
 كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

  
از پدرانش و آنها از ، )ع(بيت فوق نيم نگاهي است به حديثي قدسي از امام رضا 

  :و ايشان از جبرئيل و او از ميكائيل و او از اسرافيل، كه خداوند فرمود) ص(پيامبر 
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معبودي نيست ؛ مخلوقات را با قدرت خود آفريدم ؛ از منم خدايي كه جز من  "
را به عنوان حبيب و ) ص(بين آنها پيامبراني را برگزيدم و از ميان پيامبران نيز محمد 

خليل و صفي انتخاب كردم ؛ آنگاه او را به سوي مردم فرستادم و علي را به عنوان برادر 
م رسان او به مردم و جانشين من باشد پيا، و وصي و وزير او قرار دادم تا بعد از محمد

  .و قرآن مرا براي آنها بيان نمايد و حكم مرا در ميان آنها اجرا كند
من علي را به عنوان نشانه و پرچمي هدايتگر از گمراهي قرار دادم ؛ او دري است 
كه مردم از آن در آيند ؛ او خانه من است كه هر كه داخل آن شود از آتش دوزخ من در 

از بدي دنيا و آخرت ، باشد ؛ او دژ محكم من است كه هر كس بدان پناه برد امان
  .محفوظ بماند

از او رو برنگردانم ؛ او حجت من در ، او وجه من است كه هر كس به او رو كند
پذيرم كه به ولايت علي و رسالت  مي آسمان ها و زمين است ؛ تنها عمل كساني را

دست گشادة من بر بندگان است ؛ او نعمتي است كه به  احمد پيامبرم  اقرار كنند ؛ او
، هر يك از بندگانم كه دوست داشتم دادم ؛ پس هر كس از بندگانم را كه دوست داشتم

دوستي و شناخت علي را نصيب او كردم و هر كدام از بندگانم را كه دشمن دارم، به 
  .خاطر اين است كه از دوستي و شناخت علي روگردان است

او را ، ت و جلال خودم سوگند خورده ام كه هر كس علي را دوست بداردبه عزّ
و هر كس او را دشمن بدارد و از ولايتش ، از دوزخ دور سازم و وارد بهشت نمايم

من با او دشمني نموده و او را داخل دوزخ نمايم كه آنجا بد سرانجامي ، روي برگرداند
  .)222شيخ صدوق ،( "است

ضمن اشاره به سوز و گداز ، بيت آخر شعر كم نظير خوداستاد شهريار در سه 
هميشگي خود نسبت به مولايش و شوق دائم خود به سرائيدن دربارة مولاي متقيان 

كه همواره او را ، خواجه حافظ شيرازي، آن را به بيتي بي نظير از لسان الغيب، )ع(
خود به مولا را غم شعر ، مزين ساخته، خواند و شيفته اش بود مي مرشد و استاد خود
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دل "كه در  "نواي مرغ يا حق "دل خود به دوست ناميده و آن را به زيبايي تمام به 
  :سازد مي خواند شبيه مي "شب

  
 ز نواي شوقِ او دم،زنم چو ناي هر دمچه 

 شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهيهمه "
  
 نواي مرغ يا حق بشنو كه در دلِ شبز 
  

وازد اين نوا راكه لسان غيب خوشتر بن
به پيام آشنايي بنوازد آشنا را

") 5حافظ،(  

 !دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا غم 
  

شعر فوق انصافاً قدرت كم نظير استاد شهريار را دربيان مضامين اعتقادي در قالب 
  .دهد مي شيواترين اشعار نشان

 شعر در شأن و عظمت اين) ره(حضرت آيت االله العظمي نجفي مرعشي 
  :فرمايند مي

آن شب در عالم ، شبي توسل پيدا كردم تا يكي از اولياي الهي را در خواب ببينم "
خواب ديدم در يكي از زاويه هاي مسجد كوفه نشسته ام و امير مؤمنان حضرت علي 

. شعراي اهل بيت ما را بياوريد :ناگهان آن حضرت فرمودند. با جمعي حضور دارند) ع(
. شعراي فارسي زبان را بياوريد :حضرت فرمودند. ي عرب را آوردندچند نفر از شعرا

سپس حضرت علي ..... .آن گاه محتشم كاشاني و چند تن  شعراي فارسي زبان آمدند
شعرت را  :حضرت به ايشان فرمودند. شهريار آمد. شهريار را بياوريد:فرمودند) ع(

  :شهريار  شعري با اين مطلع خواند. بخوان
  رحمت تو چه آيتي خدا راكه به ماسوا فكندي همه ساية خدا را علي اي هماي

وقتي شعر شهريار تمام شد ؛ چون من شهريار را نديده بودم فرداي آن روز از 
. كند مي شاعري است كه در تبريز زندگي :گفتند ؟اطرافيان پرسيدم كه شهريار كيست

 خوانند و مي رااستاد شهريار را ف) ره(حضرت آيت االله العظمي نجفي مرعشي 
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 شهريار با  تعجب جواب ؟را كي گفته ايد» علي اي هماي رحمت« شعر: پرسند مي
من اين شعر را نه به كسي  ؟شما از كجا خبر داريد كه من اين شعر را گفته ام: دهد مي

  .داده ام نه دربارة آن با كسي سخن گفته ام
 بشان را توضيحجريان خوا) ره(چون حضرت آيت االله العظمي نجفي مرعشي 

 گويد،  معلوم مي وقتي تاريخ سرودن شعر را. شود مي دهند شهريار بسيار منقلب مي
حضرت آيت االله العظمي ، شود در همان شبي كه شهريار اين شعر را سروده است مي

  .)50، آيت االله العظمي مرعشي نجفي("ندبي مي نجفي مرعشي نيز در خواب آن واقعه را

  "ولاي متّقيانعيد غدير م"شعر – 2
. وجود دارد» عيد غدير مولاي متّقيان« در ديوان استاد شهريار، شعري با عنوان

شهريار در اين شعر مكنونات قلبي خود را كه ملهم از اعتقادات اسلامي است بيان 
باز ريشه در كلام خداوند و ، گاه به صراحت و گاه به تلويح، نموده  كه ابيات آن

  :شود مي و در اين مجال به آن ابيات اشاره احاديث و روايات دارد
  نباشد نجنبد دست و پا تا سر         اشد ـر سرور نبـر اگـاي سـه جـچ

  ر نباشدـرو باشد و رهبـكه ره        خدا راهي گشود و هرگزش نيست
هيچ قومي بدون رهبر و پيشوا و به حال خود  :فرمايد مي خداوند در قرآن مجيد

اتمام حجتي باشد بر آنان كه گمراهي خود را متوجه عدم وجود  رها گذاشته نشد، تا
ةٌ بعَدَ الرُّسُلِ . رهبر نمايند   ).165، نساء(  رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنذِرينَ لِئلاّ يَکُونَ لِلنّاس عَلَي االلهِ حُجَّ
صّهم بِه بعثَ االلهُ رسلهَ بمِا خَ :فرماينددر اين مورد مي) ع(همچنين امام علي        
حيِهن وم ،الإعذارِ إليَهِم،  و م بتِرَكةُ لَهالحج ِئلّا تجَبل هلي خَلقع ةً لَهجم حلَهعج

  ).144خطبة ، البلاغه نهج(فدَعاهم بِلسانِ الصدّقِ إلي سبيلِ الحقِّ 
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ان را خدا پيامبرانش را برانگيخت و وحي خود را خاص ايشان فرمود؛ آن :ترجمه
، به زباني نماند ؛ پس حجت خود بر آفريدگانش نمود تا براي مردمان جاي عذري

  .، آنان را به راه حق خواندراست
نامد كه جويندگان حقيقت را  مي در بيت بعدي، استاد شهريار كلام خدا را شرابي

 پيرواننامد كه اين شراب را به كام  مي سازد و تنها امام همام را ساقي كوثر مي سيراب
  :ريزد مي

  كوثر نباشد  ساقي  با  جز كه        شراب عاشقان در ساغرش ريخت 
و انَت ! يا ابَالحسنِ .... :.فرمايد مي اين نكات همه برگرفته از حديث نبوي است كه
  ).113شيخ صدوق ،( صاحب حوضي و الموفيّ بذِمتي و المؤَدي عنيّ ديني

منقول است كه آن حضرت از پدر ) ع(از امام حسين ، همچنين در حديثي
  :به من فرمود) ص(پيامبر خدا  :كنند كه فرمود مي نقل) ع(بزرگوارش اميرالمؤمنين علي 

حمودقامِ المي المبي فصاح انَت وضِ غدَاً وليَ الحبي عصاح انَت ، بصاح انَت و
لَقدَ سعد من تَولاّك و شَقي من . ئي في الدنيالوائي في الاخرَةِ كمَا انَت صاحب لوا

كتولاِي و كتبحِبم كرَهذ سَإليَ االلهِ تَقد لائكةَ لتََقرَّبنَّ الما و 332، همان( عاداك.(  
همراه من و در مقام ، بر سر حوض كوثر، تو در روز رستاخيز! اي علي  :ترجمه

آن سان كه در ، در روز آخرت پرچمدار من خواهي بود محمود پيش من هستي ؛ تو
و ، دنيا پرچمدار من هستي؛ به طور حتم سعادتمند گشت كسي كه با تو دوستي كند

فرشتگان آسمان با دوستي و ولايت تو  به خدا . بدبخت شد آنكه با تو دشمني ورزد
  .جويند مي تقرب

  :از هر شائبه اي به دورندداند كه  مي بيت بعد، جام شهادت را شايان مخلصاني
  نباشد  سر  در ديگرت   خمار           كشي جام شهادت  مي  سر  اگر

صحيفه ( هنگام درخواست شهادت) ع(اين بيت نيز نگاهي دارد به دعاي امام علي 
و همچنين به جملة عاشقانة آن حضرت به دنبال ضربت خوردن در ) 329ص ، علويه
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و نيز به اخلاص كامل امام در لحظه ؛  وَ رَبِّ الکَعبَةِ  فزُتُ  :محراب عبادت كه فرمودند
لحظه ي عمر مباركشان، كه نمونه اي از آن را مولوي، شاعر گرانقدر، با اشاره به 
پيروزي مولا بر عمرو ابن عبدود در جنگ خندق، آب دهان انداختن عمرو بر رخ امام، 

امام براي آن تامل را به زيبايي  تامل امام در هلاك ساختن او پس از اين حركت و دليل
  :تمام به رشته ي نظم در آورده است

 از علي آموز اخلاص  عمل
..........  

 زنم مي گفت من تيغ از پي حق
  

 شير حق را دان منزه از دغل 
  

 بنده ي حقم نه مامور تنم
  

  "ولاي امير"شعر  – 3
ز لحظه اي كه به دنيا خود را ا» ولاي امير« استاد شهريار در شعر ديگري با عنوان

  :پروانه اي دانسته كه آرزويش مردن در پاي شمع وجود مولا بوده است، آمده
  

 پروانه ام اي شمع از آن لحظه كه زادم
  

 آن زد به سر من كه به پاي تو بميرم 
  

استاد از شدت عشق و علاقه امير مؤمنان را عشق جاويد و كعبة عشّاق ناميده و به 
  :ديه شدن و ذبح شدن در مناي اين كعبه شده استزيبايي خواستار ف

  قرباني كوي توام اي كعبة عشّاق  بگذار كه من هم به مناي تو بميرم
كه بهشت است  آن مروه كه در وي به صفاي تو ، در مروه صفا كن به طلب جان

  بميرم
پر واضح است اين اشعار استاد نيز نشات گرفته از اعتقادات اسلامي و اشاره به 

توسط پدر بزرگوارش حضرت ابراهيم ) ع(مان الهي مبني بر ذبح حضرت اسماعيل فر
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و سعي ، و شعائر حج از جمله مراسم قرباني كردن توسط حجاج) 101، صافّات( )ع(
  .باشد مي بين صفا و مروه

  :شود مي هنر شعري شهريار بار ديگر در اين بيت جلوه گر
  د نميرد كه به جاي تو بميرماي عشق، تو جاويدي و من فديه وليكن جاوي

استاد، امام را مظهر عشق جاودان ناميده و شديداً علاقمند است فدايي او شود اما 
ميرد لذا فدايي شدن  مي جاويدان است و، كند كه چون عشق مي به زيبايي و ظرافت بيان

  .و به جاي او مردن معني ندارد
ناميده و خود را بيمار غم عشق  »طور تجليّ« را) ع(در ابيات بعد استاد امام علي 

  :داند مي هر دو را در وجود امام خويش ، درد و درمان، امام خوانده
  

  ؟هر جا كه شدم از تو همان  طور تجليّ استاي طور تجليّ به كجاي تو بميرم
 بيمار غم عشقم و بهبود نيابم

  
 الّا كه  به درد و به دواي تو بميرم

  
رآني است كه پشتوانة اين بيت از شعر شهريار قرار از واژه هاي ق» طور تجليّ« 

  ).54، مريم( اً نادَيناهُ مِن جانِبِ الطُّورِ الأيمَنِ وَ قَـرَّبناهُ نَجيّ وَ  :گرفته است
و ما موسي را از وادي مقدس طور ندا كرديم و به مقام قرب خود  :ترجمه
  .برگزيديم

  :كند مي ين هستند مطرحتوليّ و تبريّ را كه از فروع د، بيت ديگري از شعر
  

 يك عمر به زندان توليّ و تبريّ
  

 ماندم كه اميرا، به ولاي تو بميرم
  

  :فرمايند مي دارد كه) ص(كه اين ابيات اشاره به احاديث كثيري از پيامبر 
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و هي من اَحب اَن يحيي حياتي و يموت ميتتَي و يدخُلَ الجنَّةَ الََّتي وعدني ربي بِها 
هعدن بم تَهيُذر بنَ أبي طالبٍ و ليتوَالِ عفَلي نَّةُ الخُلد110/  23، مجلسي(.....ج.(  

كسي كه دوست دارد به حيات من زنده و به ممات من بميرد و وارد  :ترجمه
بهشتي جاودان شود كه پروردگارم مرا وعده به آن داده است بايد با علي بن ابيطالب و 

  .بيت دوستي نموده و از او پيروي نمايد اهل
  :و همچنين

 أعداءه فَليوالِ علياً بعدي و ليوالِ أولياءه وليعاد، من سرَّه اَن يجمع االلهُ لَه الخيرَ كلَُّه
  ).474شيخ صدوق، (

  "يا علي"شعر   – 4
كه در يكي از آنها آورد  مي در ديوان خود» يا علي« استاد شهريار دو شعر با عنوان

  :نامد مي امام را جلوة جمال و جلال حق و آيينة ابديت
  

 اي جلوة جلال و جمال خدا، علي
 اند در تو جمالي از  ابديت  نموده

  

 وز هرچه جز خدا به جلالت جدا، علي 
 اي آبگينة ابديـت نمـا، عـــلي

  
ريشه در ، پوشانيدهتمام اين القاب كه شهريار به زيبائي تمام به آنها لباس شعر 

در رأس جلالت ما سوي ) ع(اعتقاد به اينكه علي ، در ضمن. احاديث و روايات دارند
در هر كدام از اشعار شهريار خود را به نوعي نشان داده است ؛ به عنوان مثال ، االله است

وز هر « ؛ در ابيات فوق» تو به ماسوي فكندي همه ساية هما را«: »هماي رحمت « در
  .و غيره» علي، خدا به جلالت جداچه جز 

» لا فتي« و» هل اتي« استاد شهريار، سرور پرهيزكاران را مظهر العجايب ناميده به
  :اشاره دارد
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 با انبيا به سرّ و علن نصرتت قضاست
 »هل اتي«فياض در فضيلت تو گفته 

  

 يا مظهر  العجايب  يا  مرتضي  علي
 علي» لافتي« لو لاك در فتوت تو

  
بيات اشاره به آية هل اتي دارند كه به اتفاق آراء مفسرين معتبر از جمله اين ا

و بذل قوت ) ص(در مورد اهل بيت پيامبر اكرم ) 513/  10مجمع البيان، ( طبرسي
وَ يطُعِمُونَ الطَّعامَ عَلي حُبِّهِ مِسکيناً وَ  ".شبانه شان بر يتيم و فقير و اسير نازل شده است

بنابر . )8-9، دهر( "اِنَّما نطُعِمُکُم لِوَجهِ االلهِ لا نرُيدُ منِکُم جَزاءًا وَ لا شَکُوراً  .يتَيماً وَ اَسيراً 
به امر پيامبر ) ع(مريض شدند حضرت علي ) ع(وقتي حسنين ، روايات عامه و خاصه

حضرت فاطمه و حسنين . نذر كرد كه آنان شفا بيابند و امام سه روز روزه بدارند) ص(
شب اول . همه روزه گرفتند، چون شفا يافتند. همين نذر را كردندو فضه هم ) ع(

امام علي . شب دوم يتيمي و شب سوم اسيري به در خانه آمد و غذا خواست، فقيري
. نان جويني كه براي افطار به قرض مهيا كرده بودند هر سه شب به سائلان دادند) ع(

ز چهارم حسنين از ضعف روزه و بقيه نيز به امام اقتدا كردند رو) ع(حضرت فاطمه 
  .تاب شدند كه مائده بهشتي واصل و اين آيات در شان آنان نازل گرديدبي

لا فَتي إلاّ عَليٌ لا سَيفَ اِلاّ « مبني بر) ص(ابيات فوق همچنين به فرمايش پيامبر اكرم

  .اشاره دارند كه قبلاً ذكر آن گذشت» ذُوالفِقارِ 
  :نامد مي جام خضر و چشمة آب بقا را) ع(در بيتي ديگر، شهريار علي 

  علي، اي جام خضر و چشمة آب بقا        ظلمات شد ميان تو و تشنگان حجاب
اين بيت احتمالا اشاره اي است به فرازهايي از مناجات شعبانيه از زبان 

  اميرالمؤمنين مولا علي 
نا بِضياء نظَرَهِا اليك حتيّ الهي هب لي كمَالَ الانقطاعِ اليك و انَر ابَصار قلُُوبِ :)ع(

  )مفاتيح الجنان... (.تخَرُقَ ابَصار القُلوبِ حجب النُّورِ فتَصَلَ الي معدنِ العظمَةِ
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مرا انقطاع كامل به سوي خود عنايت فرما و ديده هاي دل ما را به  !بار الها :ترجمه
ديدة بصيرت ما حجاب هاي نور  تا، نوري كه به آن نور، تو را مشاهده كنند روشن ساز

  .را دريده و به نور معدن عظمت واصل گردد
و اميد خود ) عج(در پايان شعر، استاد انتظار خود به ظهور حضرت مهدي موعود 

  :دارد مي به شفاعت مولا را چنين بيان
  

 ما  پيشواز   مهدي   موعودت    آمديم
 به سوي سر در دارالشفاي توستچشمم 

  

 علي، ور ولي كن وفابا وعدة ظه 
 شهد شفاعتي كه بيابم شفا علي

  
اصل واضح ، )ع(اين ابيات نيز بيانگر انتظار فرج و اميد شفاعت مولاي متقيان 

يا علي اضمن  :فيَقُولُ االلهُ ..:.با مستندات بيشماري است از جمله، اعتقادي شيعه
هِم قبَلَهن ظلاَماتم عتعَويضَه همائخُصل ،َفي ّليم عنُ لَهم) ع(ضمقُولَ لَهو ي وا  :ذلكِقترَحا

يا اخَا رسولِ االلهِ تجَعل لنَا بِازاء : علي ما شئتُم اعُطكُم عوضاً من ظَلاماتكمُ قبَلهَ فيَقُولونَ
 دراشِ محملي فع كَيتُوتتليلةَ ب كن أنفاسنفَسٍ م ثَواب نا قبلَهولَ فيَقُ) ص(ظَلامات

ليع(ع :(لكَُم ذلك بتهقدَ و.... ) ،8/470مجلسي(.  
اي علي ضمانت كن براي دشمنان و طلبكاران آن فرد : فرمايدخداوند مي :ترجمه

بر ) ع(پس علي. ي كه وي بر آنان روا داشته استيان، در عوض ظلمهاگنهكار از شيعي
چه ميل داريد پيشنهاد كنيد هر: گويدكند و خطاب به آن طلبكاران ميآنان ضمانت مي

تا من در عوض مظلمه و ستمهائي كه آن فرد از شيعيان ما بر شما انجام داده است بر 
براي ما در مقابل ستمهايي ) ص(اي برادر رسول خدا: آن طلبكاران گويند. شما عطا كنم

يامبر المبيت بر فراش پ هاش دمي از نفسهاي پاكي كه در ليلبر ما روا داشته، پاد او كه
ما عطا حتماً اين را به ش: فرمايدمي) ع(پس علي! داشتيد، عطا بفرما) ص(خدا

  !!......نمودم
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شهريار در انواع قالب هاي ادبي از ، است» يا علي« در شعر دوم كه آن هم با عنوان
جمله تشبيه و استعاره به مقام والاي انساني امام پرداخته و امام را دستگير مستمندان و 

  :نامدا ميشير خد
 علييامستمندم بستة زنجير و زندان

 بندي  زندان  روباهانم  اي  شير  خدا
  

 گير اي دستگير مستمندان يا عليدست
 زنجير زندان را به دندان يا عليجوم  مي
  

اينكه مولا ياريگر مستمندان و ضعيفان بوده و شير خدا لقب گرفته است در منابع 
ِ◌نَّما وَليُِّکُمُ االلهُ وَ رَسُولهُُ ا: ن است و همچنانكه قبلا ذكر شد، آيةاسلامي مورد تأكيد فراوا

در وصف ) 55، مائده( وَالَّذينَ امَنوُا الَّذينَ يقُيمُونَ الصَّلوةَ وَ يؤُتُونَ الزََ◌ّ◌َ◌کوةَ وَ هُم راکِعُونَ 
  .مولاست

ي لا سَيفَ اِلاّ عَلٌّ  اِلاّ لا فتَي «: )ص(سپس شهريار باز به جملة تاريخي پيامبر اكرم 

  :گردد مي بر» ذُوالفَقارِ 
  
 )لا سيف الاّ ذوالفقار(يي كو قايلقلعه 

  
 بيند و غداره بندان يا عليميقلدران

  
و بالاخره شعر را با آرزوي شفاعت مولا و درمان توسط دارالشفاي حضرت به 

  :برد مي پايان
  

 دردمندي روسياهم با شفاعت مستحق
  

 دردمندان يا علياي درت دارالشفاي
  

 اشاره) ع(و زندان يوسف ) ع(استاد شهريار در بيتي ديگر به صبر حضرت ايوب 
  :كند كه مي
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من نه يوسف، ليك زندان دو ش از اوستولي صبرم به محنت بي من نه ايوبم،
كه اين بيت نيز اشاره است به سرگذشت اين دو پيامبر خدا در كلام االله  چندان يا علي

  )33يوسف، (» قال ربّ السّجن احبّ الي ممّا يدعونني اليه«: له آيةاز جم، مجيد
مرا رنج زندان خوش تر از اين كار زشتي است كه زنان از من ! خدايا  :ترجمه
  .تقاضا دارند
  )43، ص(» انّا وجدناه صابرِاً نعم العبد انََّه اوَاب« و آية

يكو بنده اي بود كه دائم رجوع و ما ايوب رابندة صابري يافتيم، چه ن:ترجمه
  .توجهش به درگاه ما بود

  "شب و علي"شعر   – 5
عشق و ، در ديوان استاد شهريار نمونة ديگري از ارادت خاص» شب و علي« شعر

  :شود مي شعر چنين آغاز. شيفتگي شهريار به مولاست
  

 علي آن شير خدا شاه عرب
 شب ز اسرار علي آگاه است

  :بديا مي و چنين ادامه
 فجر تا سينة آفاق شكافت

  

 الفتي داشته با اين دل شب 
 دل شب محرم  سراالله است

  
 چشم بيدار علي خفته نيافت

  
منابع زيادي در مورد مناجات هاي شبانه و  توصيه به نماز شب و تهجدوجود 

و مناجات هاي شبانه علي ، تاريكي و خلوت شب محرم اسرار الهي تلقي شده. دارد
قهرمان تهجد و شب زنده داري بوده است در منابع بسياري به ) ع(علي  واينكه) ع(

  ).83خطبة ، لاغةو نهج الب  2، ؛  مزّمل 79، اسراء( صراحت يا به تلويح ذكر شده است
  :كند مي سپس استاد به قناعت و سخت گيري امام بر خود استناد
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 روزه داري كه به مهر اسحار
  

 بشكند نان جوين افطار
  

استفاده امام از نان جو به خاطر اين بود كه بسياري از امت اسلام در عصر امام    
خواستند مانند آنان  مي لذا امام، خوردند مي قدرت خريد نان گندم را نداشته و نان جو

رسيدگي امام به . باشند تا هيچ كس سطح زندگي خود را پائين تر از امام خود نبيند
  :ريارمنعكس استنيازمندان نيز در اشعار شه

 ناشناسي كه  به  تاريكي  شب
 پادشاهي كه به شب برقع پوش

  :و  بيتي ديگر
 عشقبازي كه هم آغوش خطر

  

 برد  شام  يتيمان  عربمي
 كشد بار گدايان بر دوش مي
  

 خفت در خوابگه پيغمبر
  

 و االلهُ رؤُف و منَ النّاسِ من يشري نَفسه ابتغاء مرضات االلهِ"كه اشاره دارد به آية 
باد207، بقره("بِالع.(  

كه از جان خود در راه ) )ع(امام علي ( از ميان مردمان كساني هستند :ترجمه
در شب ) ع(هنگامي كه علي . رضاي خدا درگذرند و خدا دوستدار چنين بندگاني است

ن بخرد در بستر آن حضرت آرميد تا خطرها را به جا) ليلة المبيت( ) ص(هجرت پيامبر
  ).43/ 36 ، مجلسي( را از خطر محفوظ دارد) ص(و وجود نازنين پيامبر 

 رـامت تأثيـح قيـآن دم صب
 ولا زد درـن مـدست در دام

 شال شه واشد و دامن  بگرو
 مبهم بست و ندايي مي شال

 پيشوايي كه  ز  شوق  ديدار
  

 د از او دامنگيرـش،ة درــحلق
 ذرـگـذر و از ما مـلي بگــكه ع

 ن كه مروـزينبش دست به دام
 ادت  محكمـهـربند  شـمـك كه
 دارـيـب ود راـل خـقات دـكنيـم
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اين ابيات اشاره دارد به صبح روزي كه امام براي اداي نماز صبح عازم مسجد 
  .كوفه شده و در محراب عبادت به شهادت رسيدند

  :)ع( و در مورد جوانمردي امام
 رـلب او كاسة شي،مي زند پس

 اسيري كه همان قاتل اوست چه
 رـهمه شور و همه ش در جهاني

 كند چشم اشارت  به  اسيرمي 
 تو خدايي مگر اي دشمن دوست

 شرـف   بـكي رــشـب  ليــع اـه
  

اين ابيات اشاره دارند به شگفتي شهريار از اينكه امام علي چگونه بشري است كه 
  ! !دهند تا بنوشد شير را نمي خورد تا اول آن را به قاتل او ب

  :همچنين در ابيات آخر
 كفن از گرية غسال خجل

  
 پيرهن از رخ وصال خجل 

  
 مظهر قناعت و عدالت و جوانمردي او) ع(كه وصله هاي پيراهن علي   

  :پذيرد كه مي پايان) ع(باشد؛ و بالاخره شعر با ترنّم عشق عظيم شهريار به امام  مي
 شبروان مست ولاي تو علي

  
 عالم به فداي تو عليجان 

  

  "مقام ولايت"شعر   –۶
كه در آن استاد، ) 1058، همان( عنوان شعري است در ديوان اشعار» مقام ولايت« 

  :دارد مي اعتقاد خود را به ولايت به صريح ترين صورت ممكن بيان
 ز دل به عرش خدا راهها گشوده ولي

  
 خدا بنِ همه در باب انبيا بسته است 
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دهد كه پيامبر را اسوه و الگوي خود قرار  مي رآن مسلمانان را فرمانچنانچه ق  
در نامه اي به ) ع(و امام علي ). 21، احزاب( لَقَد کانَ لَکُم في رَسولِ االلهِ اُسوَةُ حَسَنَةٌ : دهند

انهَُ کما انَبَأَ وَ اعلَم يا بُـنَيَّ اَنَّ اَحَداً لَم ينُبِئ عَنِ االلهِ سُبح :فرمايند مي )ع(فرزندشان امام حسن 

  ).31نامه ، نهج البلاغه( فاَرضَ بِهِ رائداً وَ اِلَي النَّجاةِ قائداً ) ص(عَنهُ الرسولُ 
از وي از خدا خبر داده، ) ص(بدان هيچ كس بدانگونه كه پيامبر! پسرم  :ترجمه

و او را رهبر ، خبر نياورده است؛ بنابراين رهبري او را بپذير و در راه نجات و رستگاري
  .پيشواي خود برگزين

فبَعثَ االلهُ محمداً  :فرمايد مي )ص(امام در جائي  ديگر در فلسفة بعثت رسول خدا 
بادع خرِجبالحقِّ لي و اله لَّي االلهُ عليهصن طاعةِ الشّيطانِ  هم و هتبادلي عةِ الاوَثانِ ان عبادم

هتلي طاع147خطبة ، نهج البلاغة( .....ا.(  
را به حق برانگيخت تا بندگانش را از ) ص(حضرت محمد ، پس خداوند :ترجمه

  .پرستش  بتان برون آرد و به عبادت او درآورد و از پيروي شيطان برهاند
  :سرايد مي چنين» مقام ولايت« استاد شهريار در بيت دوم از شعر

  بسته است تمام درها رابجز دري كه گشايد به اوصيا، نبي به سوي خود از ما
پيامبر، راه رسيدن به خود را كه راه رسيدن به خداست از طريق ائمه و اوصيا 

  :فرمايد مي را رهبر مردم بعد از خود قرار داده و) ع(نمايد، چنانچه علي  مي معرفي
يا علي انَت ولي النّاسِ من بعدي فمَن اَطاعك فَقدَ اَطاعني و من عصاك فَقدَ 

 )ص(؛ و همچنين حديث منزلت كه پيامبر )413ي،؛ مجلس113، مفيد( عصاني
/  40، مجلسي( " انَت منيّ بمِنزلَةِ هارونَ من موسي الّا انََّه لا نبَِي بعدي " :فرمايند مي
10.(  

  .وصي وسيلة هر اتصال با خود را به  اولاد و اوليا پيوند داده است
همچون زنجير به هم پيوسته اي ) ع(اطهار  و ائمه) ص(حضرت پيامبر ، در واقع

زنجير هدايت از هم گسسته و انسان در ضلالت افتاده و ، هستند كه با نبود يك حلقه
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 :فرمايند مي )ص(به همين جهت است كه پيامبر . گيرد مي نهايتاً در قعر آتش جهنم جاي
فَليُوالِ ، وةِ الوُثقي وَ يعَتَصِمَ بِحبَلِ االلهِ المتَينِ مَن أَحَبَّ أَن يَرکبَ سَفينةَ النَّجاةِ وَ يَستَمسِکَ باِلعُر 

ةِ الهُداةِ من وُلدِهِ ، عَليّاً بعَدي فإَنَّـهُم خُلَفائي وَ أوصِيائي وَ حُجَجِ االلهِ ، وَ ليُعادِ عدوَّهُ وَ ليأتِم باِلأئمَّ
حِزبُـهُم حِزبي وَ حِزبي حِزبُ االلهِ و ، عَلَي الخَلقِ بعَدي وَ سادَةِ امَُّتي وَ قادَةِ الأتَقياءِ اِلَي الجَنَّةِ 

  .)   19شيخ صدوق ،( حِزبُ أَعدائِهِم حِزبُ الشَّيطانِ 
هر كس دوست دارد بر كشتي نجات سوار شود و به حلقة محكم چنگ  :ترجمه

را دوست بدارد و با دشمن او دشمن ) ع(بايد علي ، بزند و به ريسمان الهي در آويزد
و حجت ، خليفه و وصي من، از فرزندان او اقتدا كند ؛ زيرا آنان و نيز به امامان، باشد

خدا بر مردم و سروران امت من هستند؛ آن ها جلودار پرهيزكاران به سوي بهشت 
حزب خداست و حزب دشمنان آن ، حزب من است و حزب من، هستند؛ حزب آن ها

  .حزب شيطان است، ها
 خدا به روي دل دشمن  ذوي القربي

  
  ت هر ظلمت و هر ضيا بسته استهداي در 

 "لا اَسئـَلُکُم عَلَيهِ اَجراً اِلاّالَمَوَّدَّةَ فِي القُربي " :در اين بيت، استاد شهريار به آية مودت
را مصاديق ذوي القربي معرفي كرده و ) ع(كند و ائمه اطهار  مي تمسك) 23، شوري(

اگرچه  :گويد مي داند و مي دشمنان و مخالفين آنان را پيروان راه تاريكي و ضلالت
به ظاهر مسلمان بوده و حكومت اسلام را به ) ص(دشمنان ائمه بعد از وفات پيامبر 

عهده داشتند اما باطناً راه هدايت و رستگاري بر دل چنين افرادي از جانب خداوند 
باشد و البته كه راه رسيدن به خداوند و چشيدن شربت شهادت و پيوستن به  مي بسته
  .خداوند جز از راه دل نيست لقاء

  
 درِ ولايت اگر بسته باشي از سر كبر

  
 به روي تو درِ آلاء كبريا بسته است 
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را طريقة رسيدن به خدا و ) ع(شهريار در اين بيت نيز ،اعتقاد به ولايت ائمه 
هر كس پيرو ولايت ولي و وصي ، در كنار نبوت نبي: گويد مي داند و لذا مي رستگاري
رستگار است وگرنه سرپيچي از آنان جز از روي كبر و غرور و خودخواهي و  او باشد

و نسان را به كفر و ضلالت بكشاند، كه هر يك بنفسه كافي است  ا، دنياپرستي نيست
  .اين جز بسته شدن در لطف و كرم و رحمانيت خداوندي نيست

  "شأن نزول هل اتي"شعر   –7
ر ديگري از شهريار در مورد مولا دستماية سرايش شع» شأن نزول هل اتي« 

را صاحب ) ص(استاد در اين شعر به آيات شريفه اي كه پيامبر اكرم . است) ع(علي
و امر فرموده كه با يتيم به قهر و ) 68، قلم( "انك لعلي خلق عظيم": خُلق عظيم دانسته
را آل ) ع(ي اشاره نموده و آل عل) 93، الضحي( "فامااليتيم فلا تقهر":  عتاب رفتار نشود

حم ناميده و امام را صاحب شمشير و لواي توحيد دانسته كه ايمان هر دو عالم، تسليم 
  .اسلام اوست

را در شأن بتول عذرا، و بيت امام را جايگاه هبوط و نزول » هل اتي« شهريار، آية شريفةاستاد 
  :شود مي ين آغازشعر با خطاب امام به سرور بانوان دو عالم چن. كند مي آيات كريمه معرفي

 مـاه زنان عالـمه اي شــسرم فاطـهم
 پروردة سيمرغ رسالت كه تراستدست 
 ايند به خلقـظم ننمــق اعــخال جلوة

 خواند) ولاتقهر(از كوچه ندا داد وطفلي 
 استكاين نه فرستادة حق جبريلكجا از
  

 اي بناي حرم قدس تو را كعبه  حريم
 مرت قرآن كريـت قرُقِ غيـاف حرمـق
 لي خلق عظيمـك لعـة انّـگر از غرفـم

 انه  يتيمـد به در خـĤمده باشـد كـنكن
 ن رحيمـمت رحمـرح تا كه را آيتي از

  
  :يابد مي بعد از ابياتي چند،  شعر اين چنين ادامه

مــاي به اسلام تو ايمان دو عالم تسلي اي صاحب شمشير و لواي توحيدعلي 
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 هادـنـآن يتيم از در اين خانه قدم وا ن
 شبـمدارند اـام نــش ليـشيرزادان ع

 ران دادنشام خود، كس نتواند به فقي
 ول عذراستـأن بتـاتي نازل در شهل 

  

مــتا نشد شام  عزيزان  تو با وي تقدي  
شام نخسبدبه گليمتا يتيم اين همه بي  

لام كه اينش تعليمـتب اسـزهي آن مك  
ط  تنزيل  خداوند  حكيمـا  مهبـمرحب  

)1110، ريارشه(  

  "درگه شاه ولايت"شعر   –8
اين درگاه را برتر از همة » درگه شاه ولايت« استاد شهريار در شعر ديگري با عنوان

نامد كه قدسيان بر صفّة والاي آن جاي دارند ؛ استاد خود را همچون سگي  مي دربارها
چيز از خوان گستردة داند كه با گردن كج بر درِ آن درگاه به اميد سهمي ولو نا مي ولگرد

  :مطبخ قدوسيان ايشان ايستاده و از اينكه احياناً استخواني بر سرش بزنند باكي ندارد
 آن كه زان برتر نديدم،شاه ولايتدرگه

 بر صفهّ والاي آن درگاه صفوتدسيان ـق
 ام با گردنِ كجسگي ولگردم و استادهمن 

  

آستاني  ، در همه   در بار   سلطان نبوت     
خوانيبخ قدوسيان گستردهطم و شب ازز رو  
كز آن مطبخ سرا، بر سر زنندم استخوانيبو   

)1123 ، شهريار(  

  "دست علي به همراه بسيج"شعر   – 9
) ع(اشعار بعد از انقلاب استاد شهريار نيز همچنان معطر به نام و ياد امام علي 

  :سرايد مي» دست علي به همراه بسيج« براي مثال در شعر. است
 علي باز از خدا دستي به همراه بسيجيا

 علي خون حسينت كي رود از يادهايا 
 علمدارش گشايد پر  شاهين بال علمتا 

  :آورد مي شهريار در اواخر اين شعر

 كن در جهان اين جلوه و جاه بسيججاودان 
 ببيند زينب اين غوغاي خونخواه  بسيجگو 
 جـو بود شاه بسيـفرمان حسينت كدهد مي
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 اشته استـادت خرمني انبـو شوق شهرغبت 
 تشنه است و بر سقاّي خود چشم انتظاركربلا 

  

 الله نيست يك جو، هرگز اكراه بسيجحاش
 ماه بني هاشم  بود  ماه  بسيج عتطل
  

مولاي ، )ص(پيامبر اكرم، استاد شهريار در اين شعر، ياد تاريخ صدر اسلام
كند و  مي و كربلا و همه را زنده) ع(ضل العباس ، ابوالف)ع(اباعبداالله الحسين، )ع(متقيان

 نهايت ارادت خود را به بسيج كه پيرو راه حسين است با زيبائي و لطافت تمام بيان
  .)1176، شهريار( دارد مي

اقتباس و ترجمه از ديوان حضرت امير ، همچنين بخشي از ديوان استاد شهريار
  .استاست كه بررسي آن نيازمند مقاله اي ديگر ) ع(

  "هدية عيد غدير "شعر  –10
علي يا « نام شعري بسيار زيباست كه استاد آن را با خطاب» هدية عيد غدير« 

  :سروده و مطلع آن چنين است» انسان كامل
 علي نام تو بردم نه غمي ماند و نه همييا 
  

 م بوده نه غميـهيچ نه همي به دل اـگويي
  

 ناگر جلوة با وجه اتم كرده در انساحق 
  

 خود حق كه تو آن جلوة با وجه اتميبه 
  

 
  بابي انت و امي

  
  بابي انت و امي

  
  كĤن نه سهل است و نه آسان

  
  با بي انت و امي

» پدر و مادرم فداي تو باد«: به معني»بابي انت و امي « همان ترجيع بند با شعر و
  ).1210، شهريار( رسد مي به  پايان 
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  "الغدير تقريظي به كتاب"شعر   –11
. تأليف علاّمه اميني دارند» تقريظي به كتاب الغدير« استاد شهريار شعري با عنوان

شهريار در اين شعر از زحمات علاّمه اميني در تأليف الغدير تجليل نموده و ايشان را 
  :نامند كه رايت اسلام را به عرش كوبيده است مي فاتح فتح الفتوح

 لفتوحفاتح   فتح    ا» الغدير«مولف
 »غدير« لا  رقم  الا  » امين« لا قلم الّا 
 »لافتي«بازويش از » هل اتي«از منطقش 

  

 رايت  اسلام  كو  به  عرش  بر  كوبدا 
 مأجور است آنكه اين سكّه به زر كوبدا
 گو كه علي پنجه بر كتف  عمر كوبدا

)2/1321شهريار، (  
الغدير، كليه اسناد و روايات ناگفته نماند كه علامه اميني در مجموعة بي نظير 

، واقعه تاريخي غدير را از منابع موجود در ايران و چندين كشور جهان از جمله تركيه
شهريار در اين شعر خود خواسته است . اند جمع نموده.... .مصر، عراق و، هند، پاكستان

  .به سهم خود تجليل نمايد، از اين خدمت بزرگ علاّمه اميني به جهان تشيع
كه محتواي اند  سروده) ع(استاد شهريار شعر ديگري در مورد مولاي متقيان  – 12

اين . است) ع(نويسندة مسيحي در مورد امام علي ، آن اقتباسي از سخنان جرج جرداق
را فرياد عدالت انساني ناميده ) ع(امام علي » صوت العدالة الانسانية« نويسنده در كتاب

  .آمد مي ني يك علي به دنياكند اي كاش در هر قر مي و آرزو
»  و قَلبه و هقلِاً بعنٍ عليمفي كل ز فَاعطيَت قُواك يا دنيا لَو خشدت ليَكماذا ع

قارِهذي ف ه وسانل «.  
كردي و  مي شد اگر تمام نيروهاي خود را بسيج مي تو را چه! اي روزگار  :ترجمه

بدان زبان و بدان ، بدان قلب، را بدان عقل در هر عصر و زماني، بزرگمردي به نام علي
  .)177/  1، جعفري(كردي  مي به انسانيت عطا، شمشير

  :سرايد مي شهريار با اقتباس از اين سخن جرج جرداق چنين
 يلي زادي از مادر اي روزگــار  چه بودي اگر هر زمان چون علي
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 ترازوي عدلي چنان مستقيم
 مكارم همان گونه آرام بخش
 همان گونه از ظلم بنياد كن

 ش همان عزم جزمبه مغز عظيم
 همان گونه هم چون قضا و قدر

 دق، كه بركنَدي از سينة دوست
  

ستون امــاني چنــان استوار
مواعظ همان گونه آمـــوزگار
همان گونه با زخم مرهم گذار
به كف كريمش همان ذوالفقار
كمــاندارِ پيكان پـــروردگـار

دشمن دمار برآوردي از جــان
)1098، ارشهري(  

  :سرايد مي از دريچة چشم مخالفين نيز چنين) ع(استاد شهريار در مورد مولا علي 
 مثلتو آن به كه دشمنان  باشند فضلگواه 
 بد  زنديببين» شبل الشميل«به گفته يكي 
  است نسخة فردي كه شرق و غرب جهان دگرعلي 

و به مصداق خوشتري هم وصلخوشست
ه به وصف علي  خطا بي  فصلكه گفت

نديد   سوادي   از   او    مطابق   اصل
)1098، شهريار(  

الاَمام علي ابنُ ابي طالبٍ  :اين شعر اشاره به اين سخن شبلي الشميل است كه
  .عظيم العظمَاء نسُخَةٌ مفردَة

 ناو يك نسخة منحصر به فرد در جها. امام علي بزرگ بزرگان است :ترجمه
  .باشد مي

  ).171/ 1، جعفري(                                                                        

  لحظة رحلت  -13
در  1285استاد سيد محمد حسين بهجت تبريزي متخلص به شهرياركه در سال 

  .به سراي جاودان شتافت 1367شهريور  26تبريز چشم به جهان گشود، در روز شنبه 
بيش از هشتاد سال زندگي  :اد در آخرين روزهاي عمر خود به اطرافيانش گفتاست
تمايل من چنين است . آثار و اولادي دارم كه آنها باقيات صالحات من هستند. كرده ام
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اگر در تهران خواستند مرا مدفون سازند در جوار مرقد مطهر حضرت ، كه بعد از مرگم
آذربايجان خواستند دفنم كنند يا در دامنة ، موطنمعبدالعظيم به خاك بسپارند و اگر در 

   .و يا در مقبرة الشعراي تبريز مدفونم سازند» حيدر بابا« كوه
                                                              )http://www.hawzah.net(  

را » علي يا« استاد در آخرين لحظه هاي حيات نيز در حالي كه اين ابيات از شعر
  :كردند جان به جان آفرين سپردند مي زمزمه

 علي، اي جلوة جلال و جمال خدا
 در تو جمالي از ابديت نموده اند
 اي مظهر جمال و جلال خدا علي

 دست گير، از شهريار پير زمين گير
  

هر چه جز خدا به جلالت جدا عليوز    
 اي آبگينة ابديت نما علي
ييا مظهرالعجايب و يا مرتضي عل  

 اي دست گير مردم بي دست و پا علي
)1/407شهريار،(  
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 :فهرست منابع
موسسه ، تهران، عبدالحسين احمد، الغدير في الكتاب و السنه و الادب، اميني نجفي

  .ق. هـ 1372، دارالكتب الاسلامية
دفتر نشر فرهنگ ، تهران، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، محمد تقي، جعفري

  .1379، اسلامي
چاپ ، انتشارات فخر رازي، ديوان خواجه شمس الدين، محمد، شيرازيحافظ 

 .1371، پنجم

موسسه فرهنگي تحقيقاتي ، قم، )ع(نهج البلاغه حضرت علي ، محمد، دشتي
 .1384تابستان ، چاپ دوم، )ع(اميرالمومنين 

موسسه انتشارات و چاپ ، تهران، لغت نامه علي اكبر دهخدا، علي اكبر، دهخدا
 .1377، چاپ دوم، هراندانشگاه ت

، همراه با ترجمه رسول محلاتي، الصحيفه العلويه، عبداالله بن صالح، سما هيجي
 .1383، مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، قم

، قم، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر، الدر المنثور في التفسير بالماثور، سيوطي
 .1404، ي المرعشيمنشورات مكتبة آيه االله العظم

، 1377، موسسه انتشارات نگاه، تهران، ديوان شهريار، محمد حسين، شهريار
 .2ويرايش 

، به قلم آيه االله كمره اي، امالي شيخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علي، صدوق
 .1362كتابخانه اسلامي ،، تهران

عظمي كتابخانه آيه ال، قم، مجمع البيان لعلوم القرآن، فضل بن حسن، طبرسي
 .1403، مرعشي نجفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ Ù ŭÿ Öı  ÖĲʚ  ×źóðĿ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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، دارالمعرفة، بيروت، طبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تاويل آي القرآن
 .ق 1406

چاپ ، دارالاحياء التراث العربي، بيروت، التفسير الكبير، محمد بن عمر، فخر رازي
 .ق 1415اول، 

 .ق 1385، دارالكتب الاسلامية، تهران، بحار الانوار، محمد باقر، مجلسي

اخلاقي آيه االله  –ضميمه وصيت نامه الهي ، سيد شهاب الدين، مرعشي نجفي
 .نشر كتابخانه آية االله العظمي مرعشي نجفي، قم، )ره(العظمي مرعشي نجفي 

 .1364، بنياد پژوهش هاي اسلامي، مشهد، امالي، شيخ محمد بن نعمان، مفيد
16 http://www.hawzah.net 
Imam Ali in Shahriar’s poems 

 
Islamic belief is highlighted in Shahriar’s poems. Shahriar, as the 

highest ranking contemporary poet in Iran, shows a surprising deep 
knowledge of Islamic studies in his poems both before Islamic revolution 
and after that. In fact, it seems that some of his poems are 
representations of some verses of holy Koran, or some narratives of 
Prophet Mohammad (peace be upon him) or Imams (peace be upon 
them). Also, it is obvious from his poems that Shahriar really fell in love 
with Prophet Mohammad and his grand household. Meanwhile, 
Shahriar’s many outstanding poems about Imam Ali (p. b. u. h.) tell us 
that there was a special place for the first Imam of Shia in his heart. 
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